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  درآمد 

در  توانیاجمالی م يبندمیعربی را در یک تقسابن با مسلمانبرخوردهاي عالمان 
ان و قف، انتقادکنندگان یا سرزنش کنندگان، متوکنندگانشیچهار دسته جاي داد: ستا

) 419-361، صبن عربی، چهره برجسته عرفان اسلامی الدینمحی(معذور دارندگان.
هاي متضاد درباره يداور(اند.افزوده يبندمیرا نیز به این تقس رکنندگانیتکث، یبرخ
  )185-165ص، عربیابن

و از سوي دیگر در  ادکردهیعربی به عظمت جوادي آملی در آثار خویش از ابن
نقد کشیده و گاه از تعابیر تندي در نکوهش او استفاده  ات او را بهیموارد متعدد، نظر

نیز این روش را در آملی  دریح دیگري مانند س. دانشمندان دیکرده است
واقع، این  در )449- 396صالأسرار و منبع الانوار،  جامع (ر. ك: به:.اندگرفتهشیپ

و دلداده اویند، اما مقلدّ  ندیآیکه به نحوي از اتباع او به شمار م حال نیع گروه در
  اند.هاختدپروچرا چونبه محض نیستند و در برخی موارد 

 لحاظ ازکه  یتیزان اهمی، معربیبه ابنتسنیم کرد مؤلف یرواین مقاله به بررسی 
ترمهمنقد نظریات او و از همه  يارهایآراي او قائل است و مع يبرا یفیو ک یکم ،

  نظر، پرداخته است.مبانی عرفانی مشترك میان این دو صاحب

  عربی. تفاسیر عرفانی و ابن1
  یعربر ابنیتفس ژهیوبهو  یر عرفانیاز تفس ی. دفاع کل1-1

 دارند و یا کسانی که بااز مبانی عرفانی  اندکی شناییآانی که براي بسیاري از کس
که اساساً است ، این سؤال مطرح کوبندیشنیدن سخنان برخی عرفا بر طبل مخالفت م

گیري از آیات و روایات، چه نیازي به هاي مختلف تفسیري مانند بهرهوجود روش با
ظاهر در بسیاري از موارد  ه بهک ییعربی است؛ آرااستفاده از آراي عرفایی مانند ابن

  ع در تضاد است.، روایات یا مبانی تشیقرآنبا آیات 
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(حدیقۀ مقدس اردبیلیعربی تا جایی است که کسانی مانند مخالفت با آراي ابن ي

را در  ي) و101ص ،تحفۀ الاخیار(یملّا محمد طاهر قم ) و752ص، 2 جالشیعه، 
 شیوبکمنگاه اکنون نیز این نوع چه اینکه هم ،اندحکم خارج از دین و کافر دانسته

گرچه  )37نگرشی در فلسفه و عرفان، ص(ر.ك: .خوردیبرخی به چشم م انیدر م
  1.کنندینقد خود را عالمانه و محترمانه بیان م آنانبسیاري از 

است و  بینش و گرایش عرفانی نیترجامعحاوي  قرآن معتقد است جوادي آملی
ر. ك: به: شهد (باشدو روایات  قرآنبر محور تین، عرفانی است که اساساً عرفان راس

از علم حصولی زیاد سخن گفته و معارف خود را قرآن ) و اگرچه 15-13صشهود، 
بیشتر در چهارچوب آن بیان فرموده، ولی توجه آن به مباحث عرفانی بیشتر 

  )205ص، السلامهیعل(همو، قرآن حکیم از منظر امام رضا است.
و  نیترقیعم واقع به تسنیم تفسیرید گفت بخش اشارات و لطایف با

 2»اشاره«طرح مسائل عرفانی است. دو واژه  لحاظ از ژهیوبهقسمت آن  نیترياجتهاد
و اساساً وجه تمایز تفاسیر عرفانی از دیگر  اندیعرفانجزء اصطلاحات  3»لطیفه«و 

ي است که طبیعت اژهیولحات و مصط» زبان اشاره« کار بردني تفسیري، به هاروش
» لطیفه«و » اشاره«ي اصطلاحات ریکارگ بهکند. بر این اساس، تجربه عرفانی اقتضا می

ي از تعالیم ریگبهره، نشان آشکاري است بر اینکه یکی از مبانی آن، تسنیمدر تفسیر 
ر ي از سخنان دیگریگبهره، پس از آندر درجه اول و  السلامهمیعل تیباهلعرفانی 

قدم گذارده و بر آستان آنان سر  السلامهمیعل تیباهلعرفایی است که در طریق 
د مباحث مرتبط یآمیاین عنوان ل یچه ذآنگفت  توانیمتر، در نگاه کلی. ندیسایم

متعارف از واژگان،  طوربهوند دارد، ولی یپ ،بحث مورده یکه با موضوع آ است هیبا آ
  د.یآمیبرن یههاي آر و جملهیتعاب

تفسیري که هنوز کامل  وعهسمومهم آن است که اشارات و لطایف در این  ۀنکت
 قرآنکه پیوند وثیق  همچناناست،  قرآنبه  قرآنگر تفسیر یتجلّی خوببهنشده است، 
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بلنداي معارف  )3/210تسنیم، ر.ك:  توان در آن مشاهده کرد.(و سنت را می 

را دشوار  هاآناظ عرفانی، فلسفی و ... فهم در برخی از این مباحث به لح شدهمطرح
ساخته و گاه درکشان را به خواص از مخاطبان اختصاص داده است، گرچه فهم 

است. نکته دیگري که باید  قرآنعمیق دیگر اشارات نیز تا حدودي نیازمند انس با 
توجه داشت، این است که مباحث این بخش، تنها آن دسته از بواطن لطیف آیات یا 

معارف قرآنی نیست و در بسیاري از موارد، شامل مطالب علمی یا  هايأویلت
پیرامون آیه، براي اهل تحقیق و پژوهش ضروري  هاآناي است که بحث از فقهی

  )224-221 و176 /9نمونه ر.ك: تسنیم،  عنوانبهاست.(
و  قرآنجوادي آملی در پاسخ کسانی که معتقدند شهود عرفانی نباید ابزار فهم  

  کنیم:به نکاتی اشاره می اختصار بهسنت قرار گیرد، ملاحظاتی دارند که در آن باره، 
که جزو نگارندگان تفاسیر  یعرفا و یا مفسرانم نکته اول آن است که از کلا

کنند تا تفسیر قلمداد نمی ءخود را اساساً جزکه ایشان سخنان  دیآیاند، برمعرفانی
ات ذوقی خود را شرح آیات الهی یکه چرا نظرآن این بحث مطرح شود ز ا پس

و باطن  4که راجع به مطلع ییهابرداشتمعتقد است  یآمل يجوادکنند! قلمداد می
است که آن را  قرآنو ظاهر  ر از شرح حدی، غخوانندیل میآن را تأو آنان است و

واردات  تأویلات را نتیجه برخی حالات عرفانی و گونهنیاشان یا. اندر دانستهیتفس
اي معرفی کرده که به آنان دست داده و براي آنان چنین نمودار گشته که آیه، قلبیه
کنند ل تطبیق بر آن حالات و واردات را دارد، گرچه اذعان دارند و تصریح میتحم

منزلت عقل (توان از آن تخطیّ کرد.حد و حدودي دارد که نمی قرآنکه معناي ظاهر 
  )225و 224صدر هندسه معرفت دینی، 

آن است که این نوع  ويعرفانی از دیدگاه  به مخالفان تأویلات پاسخدومین 
به تعبیر دارد.  السلامهمیعل تیب، ریشه در روایات اهلقرآن ۀبرخورد با آیات کریم

و امامان صلیّ االله علیه و آله ، در روایاتی که از وجود مبارك پیامبر اکرم ایشان
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ده، لطایف فراوانی در مورد آیات قرآنی وجود دارد که همه رسی السلامهمیمعصوم عل ي

در طول  ،نیست، بلکه با سرپل قرار دادن ظواهرقرآن ظاهر  کنندهیتنها نفها نهآن
  )1/73نسیم اندیشه، (.رندیگییکدیگر قرار م

  عربی. انتساب تفسیر به ابن1-2
، به دو نکته که شدهنقلعربی جوادي آملی درباره برخی از تعابیر باطلی که از ابن

 يآنکه براتصریح کرده است: اول رهاست، یاز تعب گونهنیبودن اجعلی  دهندهنشان
خاص به خود دارد،  ینیبو جهان 5نگردیرحمت مطلقه، جهان را م دید که با یعارف

 کهنیابه  فتوحاتدر  یعربو دوم تصریح ابن ستین سبک سخن مناسب نیا
 »السلامهیعل« طالبیبن اب یعل »ه و آلهیعل االلهیصل«ول اکرم مردم به رس نیترکینزد

  )85د، صیتوح يآوا، 285(شرح فصوص، ص.اء استیسرّ انب ياست که دارا
، آن است که مورد غفلت واقع شودد یکه نبا مهمی، نکته آملی از دیدگاه جوادي

 لیتعد و جرحسپس در  و کاملاً ثابت شود ک مطلب به قائل آنید انتساب یباابتدا 
 کهنیابر  یمبن یشعرانن زمینه به قول یدر اوي . به استناد اثرش سخن گفت او

اصل دس  و اساساًن شده یالدییمح يهاوارد نوشته مجعولطور از کلمات به ياپاره
  6، استناد کرده است.(همان)اندان به آن کم نبودهیف و مبتلایو تحر

ي دارد، بر این زیت و تندعربی که گاه تأویلات استناد تفسیر ابن صحتوي درباره 
 عربیابناشتباه به  است که به یف ملاّ عبدالرزاق کاشانیتأل ن کتابیباور است ا
ا ملّنکه ی: اول ااندکردهن مطلب ذکر یشان دو شاهد بر ایا شده است. نسبت داده

 تأویلاتدر گوید: ما این مطلب را خود میفصوص کتاب  درعبدالرزاق در مواردي 
شیخ بهایی در  نکهیو دوم ا نوشته اوست تأویلاتشود، کتاب یم که معلوم میاهگفت

: دیگویو م آوردهیس این کتاب را  ةخود، یک صفحه از عبارات تفسیر سور کشکول
»روي العارف الربادق جعفر بن انی مولانا عبدالرزاق القاسانی فی تأویلاته عن الص

  )224ص، ینیهندسه معرفت د (منزلت عقل در»محمد.
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  عربی. مذهب ابن1-3 

 در تضادنظریات در موارد بسیار، با هم  عربی بسیار است وسخن دربارة مذهب ابن
، عربیابندربارة مذهب  يداور يبراار یمع نیترمهم، یآمل يجواداز نگاه  .است

عنصر را با توجه به عصر خفقان و یز است، يو اعتقاد یت طرح مسائل اصلیفیک
د ذات و یمانند توح ،یعربدر مکتب ابن ین مسائل اسلامیتریاساس یبررس، اختناق

 و...ض یجبر و تفو یها با ذات و نفها باهم و وحدت آند آنیاثبات صفات و توح
 يآوا(.ه استشد يگذارهیپا »هیامام«ق یدق يها بر مبناآن یتمامدهد که ینشان م

  )83د، صیتوح

  عربیاز مبانی مکتب عرفانی ابنیم تسن. تأثیرپذیري 2
تسنیم تفسیر  ازجملهعربی که بر تفاسیر عرفانی و عناصر بنیادین مکتب عرفان ابن

به ذکر چند مورد از  سایه افکنده، متعدد و نیازمند نوشتاري مستقل است، از این میان
  شود.یمعربی اشاره ابن الدینمحیجوادي آملی و  مبانی مشترك

  جود. وحدت و2-1
رهنمون داشت، بحث  يعربی که عنان عقل را به افق بالاترمت مباحث ابنینقطه عز

اساساً تفسیر اشاري کاملاً تحت تأثیر فلسفه است.  »وحدت وجود«ع یدشوار و بد
 )161-186ص(ر.ك: مکتب تفسیر اشاري، است. قرارگرفتهوحدت وجود 

ستند جز تنوع ین يزیهمه موجودات چ یعنیوحدت وجود ، یعربابن نظر از
داند و معتقد است که یر محض میقت وجود را خیحق که آشکار است. او حق یتجلّ

برخوردار است نه  یو از وحدت ذات ینه سنخ یآن واحد است به وحدت شخص
، ؛ همان، حواشى27صصرى، مقدمه، یك: شرح فصوص قر.(.يوحدت عدد

  )189ص
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 یعربد است که عرفان ابنوجو یجوادي آملی معتقد است نظریه وحدت شخص ي

است.(مبادي اخلاق  رینظیبن باب یرا با عرفان قبل و بعد او متمایز ساخته و او در ا
مفسر محترم اساس توحید عرفانی، اطلاق ذاتی واجب و  ازنظر) 281ص، در قرآن

  )1/199است.(تسنیم، » وحدت شخصی وجود«ی اوست که مستلزم تناهعدم
» وحدت وجود«، ولی روح رفته کاربه تسنیم تفسیر این اصطلاح گرچه کمتر در

در تفسیر آیات  ژهیوبهعباراتی که نشان از آن دارد،  بر سرتاسر آن سیطره یافته و
  :خوردیمتوحیدي به چشم 

 الرَّحمانُ هو إلَِّا إلِه لَّا واحد إلِاَه إلِهکم و«بقره: سوره 163مثلاً در تفسیر آیه 
سدینویم» تنزّه خداي سبحان از وحدت عددي«ذیل عنوان ، »میالرَّح:  
هاي مفهومی یا ماهوي نیست، بلکه وحدت خداي سبحان از سنخ وحدت«

وحدت هستی است. وحدت هستی نیز وحدت اطلاقی و نامحدود است؛ نه وحدت 
عددي، نوعی، صنفی و مانند آن. این وحدت چون نامحدود است براي غیر خود 

  )8/105همان، .»(دگذارینمجایی 
مستفاد از آیه شریفه این است که چون : «دیگویموي در تفسیر این آیه    

 الشعاعتحتوحدت خداي سبحان وحدت قاهر است و نوري است که هر چیزي را 
و مقهور خود قرار داده و هر موجودي تحت پوشش اوست، شریک ندارد و با 

؛ 8/211؛ نیز ر. ك: 109ص(همان، »ماند.وحدت قاهر خدا جا براي غیر او نمی
 7)24/131؛ 404//13

عربی، استشهاد مکرّر به حدیث قرب و تفسیر ابن تسنیم از مشترکات تفسیر 
نوافل است؛ حدیثی که عارفان دیگري چون سید حیدر آملی، فرغانی، جامی و 

و  فتوحاتعربی در . ابنانددانستهشبستري آن را شاهدي بر نظریه وحدت وجود 
نمونه ر. ك: به:  عنوانبه(بار به این حدیث شریف استناد کرده 70 وصفص

نیز در تفسیر بسیاري از  تسنیمو...) صاحب تفسیر  353؛ و2/69 ؛1/221الفتوحات، 
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؛ 438، 2/290(ر. ك: به: تسنیم، آیات، از این حدیث شریف بهره جسته است. 
 /11 ؛341، 445 ،46 /14 ؛212/ 12 ؛10/501؛9/408؛ 8/308 ؛263و  262 ،3/106

 )475 -474و  14/46؛ 178

  . انسان کامل2-2
عربی، خصوص در اندیشه ابنعرفان اسلامی بهو انسان کامل در  موضوع خلیفه الهی

دهد نیز نشان می تسنیمهاي مختلف تفسیر دقت در بخش .داراي اهمیت فراوان است
  این مبحث در آن از جایگاه والایی برخوردار است.

جامعیت، از نحوة خاص مظهریت  براثرانسان معتقد است  تسنیمف تفسیر مؤل
عنوان خلافت چیزي جز ظهور حق در مرآت خلق  ) و3/523تسنیم،(برخوردار است.

خلیفه تام و کامل الهی، کار خداوند را به اذن او در همه  )112ص نیست.(همان،
جهان تکوین براي او، همانند ي که محدودة اگونهبهدهد، شئون جهان امکان انجام می

تواند به اذن خدا محدوده بدن براي هر انسان است که هر کاري را اراده کند، می
) و هویت چنین انسان کاملی، عین فقر و ربط وجودي به 93صانجام دهد.(همان، 

  )534 /2؛ 99ص اوست.(همان، 
صلیّ االله علیه  جوادي آملی بر این باور است که صادر نخستین یعنی پیامبر اکرم 

و مجلاي اتم » کن«و آله، اولین فیض و مخلوق خداوند، نخستین مخاطب به خطاب 
  )243 /3همان، پروردگار است.(

عربی ، همگی برخاسته از مکتب عرفانی ابنشودیمآنچه در این تعابیر مشاهده 
 در مرآت حق یانسان کامل حامل امانت و عهد اله ،یعربابن ازنظر است؛ زیرا

ها را به وي اسـمـاي الــهی که خداوند راز آن لهیوسبهاو ) 3/251الفتوحات، (است.
تصرف در آن  گونه که روح به تدبیر بـدنهمانکند، تصرّف می در عالـم ،آمـوخته

ن یز عبد از رب در ایوجه تما) و 102، صفص آدمـی ،(نقـش الفصـوصکند.می
و  یاکمل نوع انسان پیامبر صلیّ االله علیه و آله )1/734، الفتوحات.(ستاوافتقار  باره،
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ع کمالات یگردد و جمین نمیرا جز به مظهر خود مبیز ،ل بر رب خود استیاول دل ي

جوامع کلم و  ،نکه انسان کاملیل ایبه دل ،شودیمن انسان کامل ظاهر یاو به وجود ا
صرى، یشرح فصوص ق(.است یبر اسم اعظم اله لیدل اول ه بوده ویق الهیامهات حقا

  )1156ص

  . شعور و ادراك موجودات هستی3-2
و علاوه بر آنکه به زبان حال مسبح  اندموجودات عاقل همه، عارفان دگاهیدبر اساس 

ح موجودات، یند. تسبیش اویز مشغول حمد و ستایو حامد پروردگارند، به زبان قال ن
 .متعارف است يو به همان معنا یقیح حقیتسب

آیات بر  گونهنیاتأکید کرده است که حمل در موارد متعدد  تسنیم رصاحب تفسی
مفسران  ینادرست است. ایشان مبناي این عقیده را مدارج و معارج معرفت مجاز

از آنان به دلیل حمل آیاتی به این مضمون بر ) و بر همین مبنا، 6/332(تسنیم، دانسته
و اصول موضوعه ناصواب مفسر  هارضفشیپمجاز و تمثیل، انتقاد کرده و آن را از 

از سوي دیگر،  )2/462ر. ك:  نیز ؛334در تفسیر قلمداد کرده است.(همان، ص
عربی بر این مطلب را ستوده و از آن با عنوان نکته فاخر و شایان صریحاً تأکید ابن

 )3/115 ،است.(همان کرده ادتوجه ی

تمثیل و مجاز، نادرست دانسته  آیات را بر زبان حال، گونهنیاعربی نیز حمل ابن
و معتقد است ظاهر آیات ملاك است و این چیزي است که اهل کشف آن را ادراك 

؛ فصوص 404 ،85 /4؛ 243 ،247 ،1/59نمونه ر. ك:: الفتوحات،  عنوانبه(کنند.می
  )121و14صالحکم، 

 
  هاو استشهاد به آن یعرب. استفاده از سخنان ابن3

عربی بهره برده است. این کتب از آثار متعدد ابن تسنیم رجوادي آملی در تفسی
ایجاز البیان فی «، »القرآن اشارات و ریتفس فى رحمۀ من الرحمن«اند از: عبارت
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 رالقرآنیتفس«و  »فصوص الحکم«، )عربی(پاورقی تفسیر ابن»الترجمۀ عن القرآن 

 يمفسر در استغنا ست.که در این میان بیش از همه از کتاب اول نقل کرده ا »میالکر
ازنظر معارف ناب عرفانی، مطالب متعددي را  ژهیوو پربار ساختن آن به تسنیمر یتفس

اجمال است؛  تیها، درنهاقولموارد بسیاري از این نقل عربی نقل کرده است.از ابن
 عربی نمایداي کوتاه به نظر ابنکه گویا قصد مفسر تنها این بوده که اشاره ياگونهبه

وجوش افتد و این حتی در مواردي تا شاید فکر خواننده براي فهم مراد او به جنب
صورت تفصیلی نقل کرده نیز کاملاً مشهود است، وي را به يهاشهیکه مفسر اند

عربی اساس و پایه رهنمودهاي عرفانی این ابن يهادگاهید«برخی بر این باورند که: 
  )2/538فسران، تفسیر و م»(.دهدیتفسیر را تشکیل م

به نظرات و آراي  تسنیم مباحث تفسیر جايياست که در جا مبنابر همین  
از  »یرهرتقدبه«در مواردي با به کار بردن عبارت  نویسندهشده است.  عربی اشارهابن

عربی عبور کرده، لیکن تعمد دارد سخن وي را هرچند اثبات آن بعید و سخن ابن
  )5/55(تسنیم، ید.مشکل به نظر برسد نقل نما

 و میطور مستقبار به 130، حدود تسنیم چهارممفسر تا پایان مجلد بیست و 
ات یدر موارد لزوم شرح و یا نقد کرده است. نقل نظر، او را نقل کلام میرمستقیغ

 :شودیافت می تسنیمل در یها و اشکال ذبه گونه مفسر عربی از سويابن

  تسنیمر یفسدن به تیبخش ي عرفانی. محتوا3-1
توان در این نکته یافت با دیگر تفاسیر عرفانی را می تسنیم عرفانی ۀتفاوت مهم جنب

ات و یل به روایمشهودات خود را به شکل تأو ،که عرفا و صاحبان تفاسیر عرفانی
 ی،یر و متون روایط بر تفسل تسلّیشان به دلیا کنند، اماات قرآن مستند مییآ

شان بر این است ای اند؛ یعنی اهتمامکرده عرضه تاب و سنتبر کرا مشهودات عرفانی 
نمونه، ر. ك:  عنوانبه(.که مباحث عرفانی را به شواهد قرآنی و روایی مستند سازند

 »روایی -قرآنی عرفان« ایشان، دیدگاه از حقیقی عرفان) به عبارت بهتر، 9/404تسنیم 
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آراي  از يریگ، بهرهمفسرنظر  از رو این از )90-89 ص حماسه، و عرفاناست.( ي

به تفسیر، نقش مهمی  دنیتواند در جهت غنا بخشمی عربیمانند ابنعارفان حقیقی 
  .شودیذکر میی از این موارد هانمونهذیل در  داشته باشد؛

  حروف مقطعه. 3-1-1
تفسیر  ةترین نقلی است که خوانندعربی در باب حروف مقطعه، مهمسخنان ابن

دوم آیه اول از سوره بقره،  هکند. جوادي آملی در اشاری مشاهده میعرباز ابن تسنیم
در اشارت سوم و  پس از آنکرده و  يسازنهیعربی زمات ابنیبراي نقل نظرابتدا 

 بیان کرده است. کیبهکیاو را  هايدیدگاهچهارم 

اند اند، توانستهعارفان و حکمایی که داراي صبغه عرفانیاز نگاه مفسر محترم، 
کنند. ایشان معتقد است تنزّل کتاب  ییگشابخشی از رازهاي حروف مقطعه را پرده

از وجود اعتباري مبین که موجود تکوینی است در قالب آیات و سور عربی که 
که از آنان -از سخنان برخی عرفا انسان شود که عقل و خرد ، مانع آن میبرخوردارند

ار شگفتی کرده و در قبال آنان موضع منفی اظه -ادکردهیداران اسرار با عنوان پرده
 بگیرد.

که سورت استبعاد رأي اهل معرفت شکسته و صولت  اکنون: «نویسدمیپس س
انکار خردورزان و اندیشه پیشگان در ساحت محترفان شهود و مدعیان صعود قلهّ 

این  گامانشیاین حرفه و پ کسوتانشیعرفان تعدیل شد، به نقل برخی از کلمات پ
 »ارباب نظر«همراه با سخن  »اصحاب بصر«شود تا پیام کوي در اشارت بعد اکتفا می

شود و متغذیان مائده قرآنی و مغتذیان مأدبه آسمانی  ییآرادر یک صحیفه، صف
هرکدام برابر سعه وادي خود از سراب برهند و سرِ آب آیند و سیراب گردند و 

 ۀٌیأَود فَسالتَ«ش سائل شوند: سائلان مسائل غیبی به وسعت هندسه وعاء خوی
  8»بِقدَرِها... و آن اشارت این است:...
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نکته آورده است:  9عربی را در قالب آنگاه در اشارت سوم، عصاره مطالب ابن 

سوره مصدر به  29مخاطب، مکلّف و امت بودن حروف، مراتب حروف، تنظیر 
مراتب کمالی ف مقطعه بهگانه ماه و تنظیر تعداد حرو 29حروف مقطعه به منازل 

ها انسان، اجساد بودن حروف مقطعه و اینکه ارواح و فرشتگان ویژه، حافظان آن
ها ، ازجمله این نکات است که همه آن)47-1/42.(ر.ك: رحمۀ من الرحمن،هستند

اند، لیکن گویا مفسر با عدم تعرضّ به شرح این مطالب، نیازمند توضیح و شرح
ها در گروي علم به مبانی عرفان نظري و فراتر دهد فهم آن درصدد آن است که نشان

اقوال که  گونهنیرسد ابه نظر می این وجود از آن، طی طریق عرفان عملی است، با
کند که رو میهاي از مطالب غامض روب، خواننده را با مجموعهآیدمی بدون شرح

بر  ويکه بدانیم  شودیوس مها ندارد. این کمبود، زمانی بیشتر محسراهی به فهم آن
با  آن را عرضه باشد که بتوان تواند قابلزمانی می عرفان نظرياولاً این باور است 

؛ نیز 28ص ،السلامهیعل یات عارفانه امام علیح(رد.هاي عقلی عرضه کلین و دلیبراه
) و ثانیاً مطابق با شهود 478-477، 380-379صی در قرآن، شناسشناختر. ك: 

  )455 /1ن معصوم باشد، وگرنه معتبر نخواهد بود.(تسنیم،انسا
عنوان عارف نامداري عربی، از وي بهجوادي آملی پیش از ذکر تفصیلی نظر ابن 

به بخشی از اسرار عالم آگاه شود، ولی کشف او  تواندیبرده که از راه شهود منام
بر این ) 2/104نیم، (تست نیست و ما راهی براي اثبات آن نداریم.براي دیگران حج

شود که اگر مشهودات وي براي دیگران اساس براي مخاطب این سؤال مطرح می
ها به زبان تلمیح و بالاتر از تفسیر و تأیید آنکتاب ها در آوردن آن اثبات نیست،قابل

  داشته باشد! تواندیآن تصریح، چه وجهی م
  السلامهمییا علنصرت الهی درباره شخصیت حقوقی و حقیقی انب .3-1-2

 رْیبِغَ نَیالنَّبِ قتْلُُونَی و اللَّه اتیابِ کْفُرُونَی نَیالَّذ إِنَّ«مفسر اولین اشارت مربوط به آیه 
را  )21عمران/آل»(میألَ بِعذَابٍ فبَشِّرْهم النَّاسِ منَ باِلْقسط أْمرُونَی نَیالَّذ قتْلُُونَی و حقٍّ



             
        رد عربیابن جایگاه آراء        

  از جوادي آملی تسنیمتفسیر              155         
مطلبی والا و عصاره افاضات برخی اهل  آن راصاص داده و عنوان مزبور اختبه ي

 السلامهمیچکیده این مطلب آن است که انبیا عل. است دانسته عربییعنی ابن معرفت
مبلّغان الهی همواره مشمول امدادهاي الهی هستند، و  ها یعنی علماو وارثان آن

شخصیت حقوقی آنان به هرچند در این راه به فیض شهادت نائل آیند؛ بنابراین حفظ 
شان به معناي قطعی است، ولی یاري شخصیت حقیقی نصرت دین الهی معناي

مصونیت از هرگونه گزند، امري است که نه حکمت پروردگار اقتضاي آن را دارد و 
عربی در ادامه شده است. با توجه به این مطلب، ابن به آنان داده يانه چنین وعده

نباید مانع شود تا آمران به معروف و ناهیان از منکر ناامید و  زیچچیکند که هتأکید می
دهد در باطن خود جز نور ساطع که از خدا خبر می یکس رایپشیمان شوند؛ ز

(رحمۀ من الرحمن، بیند؛ خواه سخن او مقبول شود و خواه رد یا اذیت گردد.نمی
1/427(  

 وقی و حقیقی انبیاتلازم و عدم تلازم حمایت خداوند از شخصیت حق ۀمسأل
ي است که در آیات انکته، قرارگرفته موردتوجهعربی که در کلام ابن السلامهمیعل

است، به این معنا که خداوند همواره به رسولان خود و  شدهمطرحمتعدد قرآنی 
، 40، حج/6، حشر/8، طلاق/62، انفال/ 98وعده یاري داده (: بقره/  هاآنپیروان 
یا تصمیم بر  )70 /مائده، 112 عمران/، آل61 /بقره(از قتل آنان کهیدرحال) 7محمد/
بنابراین بدیهی است که مراد از ؛ ) سخن گفته است150، اعراف/30(انفال/هاآنکشتن 

و دین الهی است، نه  هاآنیاري خداوند نسبت به رسولان، حمایت از منصب و راه 
 هاآناین صورت الگو بودن  آسیب و گزند؛ زیرا در هرگونهاز  هاآنحفظ شخص 

خدا براي کسانی که به این راه دعوت  راه درنقض شده و دیگر تن دادن به جهاد 
نماید. از سوي دیگر، اسلام از همان آغاز با معرفی شهدا ، ناممکن میشوندیم

ي گذارهیپای را طلبشهادت)، فرهنگ 169/عمرانآل(»رْزقُونیاء عندْربهِم یأح« عنوانبه
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اعتلاي دین خدا، باید نزد شما از جان و مالتان  راه درفرمود جهاد کرد و  

  )24باشد.(توبه/ تریداشتندوست
عربی و سخن مرحوم طبرسی، معتقد است ن گفته ابنمیابا مقایسه  مفسر در ادامه،

صورت طبرسی را به علامهمطلب  توانیمیان این دو نظر فرق فراوان است، گرچه م
براي اثبات جواز نهی از  که نظر ایشان این استجمله و نه بالجمله پذیرفت. فی ال

 ی االله علیه و آله:به گفتار پیامبر صلّ توانیبه قتل بینجامد، نم کهیمنکر درصورت
استناد  )1/432، یاللآلی(عوال»هیعل قتلی جائر سلطاند عن حق کلمۀ الجهاد أفضل«

اى نباشد و مفسده آن درن است که یاز منکر، ا کو بودن نهىیرا از شروط نیز کرد؛
  )2/72 ،انیالبمجمع(.شودیح مین شرط منتفى شده و بنابراین قبینجامد ایاگر به قتل ب

 اطلاق فیض الهی - 3-1-3

 أَوفُواْ و کمیعلَ أنَْعمت الَّتىِ نعمتىِ اذْکُرُواْ لَیائإِسرَ ابنىِی« ۀدر تفسیر آیمفسر ارجمند 
بحث » یاله ضیف دییتق و اطلاق«) تحت عنوان 40(بقره/...«بِعهدکُم أُوف بِعهدى

مدار تعهد «عربی آورده است: عمیقی را به نقل از تفسیر ابن حالنیدرعکوتاه و 
فعل واجب واقع است، نه مقام ذات و نه  ۀخداوند همان فیض اوست که در مرحل

ت. فعل خداوند که همان رحمت واسع و فوز مرتبه وصف ذاتی که عین ذات خداس
گسترده است، از هر قیدي حتی از قید اطلاق آزاد و رهاست؛ زیرا اگر فیض خداوند 

بودید به اطلاق ممقیدر محل بحث کهیشد، درحالد به قید خاص نمی، هرگز مقی، 
عهد خود  غیبی است مقید به وفاي بنده به ةالهی و افاز ۀوفاي خداوند که همان افاض

تنها شود که خداوند داراي رحمت واسعی است که نهمعلوم می جانیا شده است. از
بلکه مقید به قید عام و مطلق بودن هم نیست؛ یعنی فیض  ،د به قید خاص نیستمقی

در موردي مطلق و در  رونی، ازا9»لابشرط قسمی«است، نه  »لابشرط مقسمی«خدا 
 )54انعام/(«الرَّحمۀَ نَفْسه على ربکُم کتَبَ« ۀدرباره آیچه مورد دیگر مقید است و آن
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(ر.ك: رحمۀ من .»گفته شد از همین سنخ است که فیض خداوند به اطلاق نیست ي

  )36 /4، تسنیم، 1/125الرحمن،
 وجود و است »یمقسم لابشرط« واجب ذات عرفان، اهل اصطلاح دربنابراین 

 شود،یم ظاهر واجب از که یجوشان يایدر و نیستنخ ضیف یعنی اطلاق، به دیمق
 است واجب کرانیب ضیف ،اطلاق به دیمق وجود نیا. است »یقسم لابشرط« وجود

 لا اءیالأش یف داخل« مصداق به و است همراه یامکان اتیهو با روان ییایدر چون که
ر.ك: (.کندیم یهمراه باشد،ها آن به دیمق آنکه بدون موجودات همه با ،10»بالممازجۀ

 نوع دو نیب اگر) نکته مهم آن است که 14 /5-2 ؛ رحیق مختوم،309 /2ا،صدر فلسفه
 دیعقا شود، اطلاق واجب ذات بر یقسم لابشرط و نشود گذارده تفاوت لابشرط

 به سبحان يخدا اتصاف به اعتقاد ای اتحّاد حلول به قول ت،یاباح ملحدانه فاسد
 شکل حادث، امور و صینقا يبرا اجبو ذات بودن محل و ممکنات صفات

 ياگسترده وجود منبسط، ضیفبنابراین باید به این مطلب توجه داشت که ؛ ردیگیم
 اما گردد؛یم ظاهر یصورت به مرتبه، هر در و دارد حضور مراتب همه با که است
 مندبهره صرف سیتقد و هیتنز از است، محض اطلاق يدارا که واجب ذات
  )313 /2، صدرا فلسفه.(است

  شیخو دیدگاهد ییتأ يعربی برااستشهاد به اقوال ابن .3-2
 مبناي معاهده خدا با انسان .3-2-1

ذیل  »نفاَرهبو اىیإِ و بِعهدکُم أُوف بِعهدى أَوفُواْ و«سوره بقره:  40در لطایف آیه 
گرچه دربند  ، پس از ذکر این مطلب که انسان»مبناي معاهده خدا با انسان«عنوان 

اقوال رقیت خداست و آزاد و رها نیست تا با اختیار خود عهدي با خداوند ببندد، 
را بیان کرده است. مفسر در اینجا سعی دارد با توجیه این معاهده  شده درباره گفته

بر تر کرده و سخن وي را تأییدي عرفانی بحث را پررنگ ۀعربی، صبغذکر نظر ابن
ضمنی، رنگ  طور، بهادشدهیمعاهده  گویداین توجیه میاند، بد توجیه سوم درستی
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کرده، چون اگر کسی به گریزپایی عبد جسور اشاره به رایبه همراه دارد؛ ز توبیخ 

تا  شودیبندگی خود در آستان خداوند عمل کند، هرگز در برابر مولا واقع نم ۀوظیف
  .با او معاهده برقرار کند

 نیچننیو از او ا کرده ادینوان برخی اهل معرفت عربی با عاز ابن سپس ایشان
هود الع قود وفیها: أوفوا بالع آیۀٍ کلُّ ی العارفینَعلَ آیۀ تمرّ بِن أصعم«کند: نقل می

ه: از دشوارترین آیاتی که بر عارفان لّم لبودیتهِن عم بیدت العجأخرَ ها آیاتفإنَّ
داند، این آیات، بندگان را از بندگی بیرون میآیات وفاي به عهد است، زیرا  گذردیم

  )4/53، تسنیم(11.»شودد سپرده میشود و به آنان تعهاز آنان عهد گرفته می رونیازا
  بر خداونداطلاق نفس. 3-2-2

خداوند  معنايرا به  »نفس«) 28(آل عمران/»نَُفْسه اللَّه حذِّرکُمی و«در تفسیر آیه مفسر 
جمله  آنگاه .یعنی فی ذاته کذا »هذا الشئ فی نفسه کذا« :گوییممی نکهیا مثل؛ دانسته
تحذیر اهل حکمت و معرفت از توقع فکر درباره ذات  عربی،ابن ۀرا طبق گفت مزبور

لیس للفکر حکم و لا «: دانسته و سخن وي را نقل کرده است اوخدا یا انتظار شهود 
تسنیم،  ،1/430.ك: رحمۀ من الرحمن، ر.»(مجال فی ذات الحق لا عقلاً و لا شرعاً

13/642(  
  تعریف اولوالألباب. 3-2-3

 لِیالَّ اختْلاَف و الْأَرضِ و السماوات خلَْقِ فىِ إِنَّ«عمران: سوره آل 190در لطایف آیه 
و یلاَ ارِالنهات لىِلّأا والبی را که خود در بیان معناي اولوالألباب مطآن از پس ،»بالْألَْب

 کنداشاره مینیز  من الرحمن ۀرحمتحریر کرده است، تعریف این گروه را به نقل از 
و  اند که به لب اشیا راه یابنداولوالألباب کسانی«در نگاه اهل معرفت، «نویسد: و می

  )16/602تسنیم، .»(به مغز آن رسند و لب نگر باشند و تنها قشر عالم را نبینند
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و  شرح داده بارهعربی را در این ابن هايگفتهین آیه، ا اییهمچنین در بحث رو ي

اند عقل را کافی ندانسته و افزوده، برخی از اهل معرفت«در پایان تذکر داده است که: 
  )623همان، ص (12.»النهی نیست که عاصی، عاقل است؛ ولی از اولوا

  مؤاخذه خداوند بر صرف اراده نفس. 3-2-4
) آورده 235(بقره/ «أَجلَه الکْتاَب بلغَُی حتى النِّکاَحِ عقدْةَ عزِمواْتَ لاَ و« هیدر تفسیر آ

بحث حرام باشد، از  اینکه صرف عزم بر پیمان زناشویی در مورد بر بنا«است: 
چنین  عربی)(ابنمواردي است که نفس اراده گناه، محرمّ شده است. برخی از مفسران

نفس را سراغ ندارم،  ةبر صرف اراد همؤاخذ ،و نه در سنتّ قرآناند: من نه در گفته
 13)25(حج/«مٍیألَ عذَابٍ منْ نُّذقْه بِظلُْمٍ بِإلِحْاد هیف رِدی من و« ۀمگر در این آیه و در آی

البته بین منع کلامی و اخلاقی با منع فقهی فرق «آنگاه تذکر داده است که 
  )423 /11تسنیم، (»است.

  عربیابن يریاستفاده از نکات تفس .3-3
  عربی بهره برده است.ات ابنینیز از نظر يریتفس يهاان نکتهیدر ب تسنیممؤلف 

 »حی قیوم«و تقدم اسم  »االله«هیمنه اسم  .3-3-1

 »مویالْقَ الْحى هو إلَِّا إلَِه لَا اللَّه، الم« عمران:سوره مبارکه آل 2و  1در تفسیر آیات 
به نظر برخی اهل معرفت که گفتارش مقبول تلامیذ معروف اوست، اسم «نویسد: می

مهیمن است، هرچند در تمام اسماء،  »حی قیوم«بر همه اسماي الهی حتی اسم  »االله«
تقدم براي  ۀرتب رونیحیات شرط است و هیچ اسمی بر اسم حی مقدم نیست، ازا

، ر.ك: رحمۀ من 13/50همان،(.14»است »اول«اوست و وي در حقیقت، موصوف به 
  )1/409الرحمن، 

  انگیزه دشمنی با میکائیل .3-3-2
 لَیلجبِر عدوا کانَ منْ قُلْ: «سوره بقره 98و  97روایات آیات  مربوط به در اشارات

فَإنَِّه لى نَزَّلَهع بِإِذْنِ قَلبِْک قاً اللَّهدصنْ. ...ما کانَ مودلَّ عله و هَکتلائم و هلسر ر ولَیجِب 
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 فَإِنَّ کالَیم و اللَّه ودر علکْافراز عداوت «آورده است: عربی به نقل از تفسیر ابن »نَیل

ها را بیشتر از سهام برخی با حضرت میکائیل این است که وي سهم دشمنان آن
ایصال غذاي معنويِ  ،جبرئیلطور که بهانه عداوت با پردازد؛ یعنی همانایشان می

وحی به دیگران است، انگیزه دشمنی با میکائیل نیز رساندن غذاي مادي ثروت به 
  )1/166، رحمۀ من الرحمن، 610 /5 ،همان.»(دیگران است

  معناي عفو. 3-3-3
را  ، روایاتی)219(بقره/»و...الْعفْ قُلِ نفقُونَی ذَا ما لُونَکسی و«در بحث روایی آیه مفسر 

در این روایات به  »عفو«: کلمه سدینویشده آورده و م وارد» عفو«که درباره معناي 
بدون اسراف و سختگیري در نفقه، مورد کفایت و نیز زائد  يروانهیمعناي وسط و م

 رحمۀ من الرحمنعربی را به نقل از کتاب سپس نظر ابنبر قوت سال آمده است. 
اند؛ یعنی از این سؤال ا همان عافیت و تجاوز دانستهبرخی عفو ر«گونه نقل کرده: این

ر.ك: ()101(مائده/»ْتَسؤْکُم تبُدلکَُم إِنْ اءیأَشْ عن لاتَسئلَُوا«نظر کنید؛ نظیر صرف
مشمول  »گذشت اخلاقی«البته عفو به معناي ) 1/328عربی، رحمۀ من الرحمن، ابن

 رٍیخَ منْ أنَفَقتُْم ما قُلْ نفقوُنَی ذَا ما کلُونَسی: «سوره بقره 215در آیه  »خیر«عنوان 
داللْوَ126 /11، همان(.»است که قبلاً از آن بحث شد »...ن ویفل(  

عربی را حتی در شرح واژگان آیات نیز در مواردي نظر ابن تسنیمتفسیر  نویسندة
یل این امر، از . شاید بتوان گفت از دلاده استکربر صحت آن تأکید  گاهبیان کرده و 

بین بردن این تفکر است که اهل عرفان در تفاسیر خود، به اصول ادبی و قواعد لغت 
ي که برخی آن را از انکتهاندیشند؛ خود می اتیذهنتقیدي ندارند و تنها به 

 /2 (ر. ك: تفسیر و مفسران،.اندکردههاي موجود در تفاسیر عرفانی قلمداد ناهمگونی
379(  

در تفسیر  »حبه«در بخشی از بحث خود در باب مرجع ضمیر  ر محترمبه مثل مفس
»اتىالَ ءْالم لىه...عبنظر برخوردار  فَسحتاز  معتقد است کسی که )177بقره/ »(ح
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دانسته و نظرش در اولی از رجوع آن به مال  را ارجاع ضمیر به االله عربی)،(ابناست ي

(ر.ك: است. »میل« ۀریشاز  »مال«زیرا عنوان  صحیح است،واژه مال نیز  فقه اللغۀباب 
  )1/250رحمۀ من الرحمن، 

 لیما آن به بشر طبع نکهیا يبرا گفتند مال را مال ایآ«گونه آورده است: سپس این
 آنکه ای دهدیم لیم خطا سمت به ای صواب صوبِ به را بشر طبع ،آن نکهیا ای است

 نه است، مال مالک کهآن. خواندیفرام حق قبله به را آن مال بر طرِیمسصاحب دل 
 مال به هرگز را دل زمام اًیثان. بود نخواهد خدا ریغ به او لیم اولاً آن، مملوك

 دست به را آن يرهبر بلکه ست،ین تفاوتیب آن نهیهز به نسبت ثالثاً. سپردینم
 عارفانه و عادلانه امامت با استدرحرکت  یاله سمت به خود چون رابعاً. ردیگیم

 خود عرضه هنگام یمؤمن نیچن. دهدیم جهت خدا صوب به را مال شیگرا ،شیخو
 عرضه و باز گرانید راه هرچند داندیم خداوند را »حبه« ریضم مرجع میحک قرآن بر

  )9/114 (تسنیم،».بود خواهد زیجا مال به ریضم ارجاع و مجاز شانیدگراند
 نَیالمْستَغْفرِ و نَیالْمنفق و نَینتاالْقَ و نَیدقاَالص و نَیبرِاالص«آیه مفردات باره در

برخی سحر را که داراي دو جهت است یکی «آورده است:  )17/عمرانآل(»رباِلْأَسحا
روز، وقت محدود به فجر کاذب و صادق و میان آن  يسوشب و دیگري به يسوبه

اند: استغفار در این زمان براي رهایی از و گفته هنامید دو دانسته و آن را اشبه به شبهه
میل به متشابه است و خداوند فرمود که متشابه را جز کسی که در دل او زیغ و 

 ؛304، 9/260 ؛596 /4نیز ر. ك: ؛ 13/350 همان،(15»کندیانحراف است پیروي نم
 )343 /22؛ 18/605 ؛13/350 ؛12/381

  یعرباي ابنه. دفاع از آراء و دیدگاه4
  السلامهیو نقل جریانی از امام حسن عل» تحلیل«تفسیر درست حدیث . 4-1

آن  ه قصدعربی آورده بکه جوادي آملی در تفسیر خود از ابن ییهاقولبرخی از نقل
پاسخ گفته و  ،او يهاشهیگرفته در اذهان برخی مخالفان اندشبهات شکل بهاست که 
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ل یمثال ذ عنوانزدایی کند؛ بهشبهه ئشعربی و آراابنبه عبارت بهتر درباره شخصیت  

ه و آله: یاالله عل یاالله صلّقال رسول: «اندهکه فرمود السلامهیاز امام باقر عل یتیروا
 فَإنِ: «سوره مبارکه بقره 230ه یآ ییدر بحث روا 16»...لَعنَ اللَّه المْحلِّلَ و المْحلَّلَ لَه

 داد طلاق را زن باز اگر پس » (:هرَیغَ زوجا تنَکح حتى بعد من لَه لُّتح فلَاَ طلََّقهَا
از  یبرخ« سد:ینویم د.)یدرآ گرید مردى نکاح به آنکه مگر ست،ین حلال او بر گرید

ه و آله یعل االلهیث لعن رسول خدا صلیل و حمل حدیز تحلیاهل معرفت ضمن تجو
ل نباشد، از حضرت ید حرمت اصل تحلیکه مف ییمعنانسبت به محلَّل و محلَّل له بر 

 السلامهیعل یرا نقل کرده که در آن قصه، امام مجتب یانیجر السلامهیعل یحسن بن عل
ل را روا دانسته، آنگاه مفسر مزبور چنین گفته است: اگر تحلیل جایز نبود هرگز یتحل

 تیبدرباره اهل شد، زیرا خداوندبه آن راضی نمی السلامهیحسن بن علی عل
 طهَرَکُمی و تیالبْ أَهلَ الرِّجس عنکُْم ذْهبیل اللَّه دیری إنَِّما« آیه ،السلامهمیعل

 تیببدون شک از اهل السلامهیرا نازل کرد و حسن بن علی عل )33(احزاب/»راًیتَطهْ
است و خبر است و خداوند به طهارت و ذهاب رجس آنان خبر داده  السلامهمیعل

هاست در حرکات آن السلامهمیعل تیبدلیل عصمت اهل ،خدا صدق است و این آیه
 السلامهیو براي دیگران این عصمت و حفظ الهی نیست و چون حسن بن علی عل

. ر.ك: رحمۀ 336، ص11ج (تسنیم، تحلیل را روا دانست، پس این کار جایز است.
 )1/349من الرحمن،

ادي آملی از ذکر این مورد، آن است که نشان دهد هدف جو رسدبه نظر می
را حفظ  يده و احکام ظاهرکرخود مطرح  يهاعربی مباحث فقهی را در کتابابن

، بلکه در داشته باشد قرآن نیست که تنها توجه به باطن طورنیکند و بنابراین ایم
. ك: تسنیم، ر(.خوردی، مطالب فقهی بسیاري به چشم مفتوحات ژهیواو به يهاکتاب

  )149، صيزیتبر یشمس الوح ،5/133
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در  وياي است به رأي اشاره السلامهیجریان از امام حسن علاین همچنین نقل  ي

طور که در آغاز این نوشتار اشاره شد، ایشان عربی، زیرا همانباب مذهب ابن
ا هدهد تمامی آنیدر مکتب وي نشان م ین مسائل اسلامیتریاساس یبررس معتقدند

 )313 /13 (نیز ر.ك: تسنیم،.شده است يگذارهیپا» هیامام«ق یدق يبر مبنا

  یهودیان يهااز بافته السلامهمیعربی بر تنزیه انبیا علابن تأکید .4-2
به  )260 ه/بقر(...»المْوتى تحُىِ فیکَ أَرنِىِ رب میإبِرَاه قاَلَ إذِْ و«در تفسیر آیه مفسر 

اند: تنزیه برخی از اهل معرفت چنین گفته«آورده است:  الرحمن رحمۀ مننقل از 
ها را به ساخته و بعضی از مفسران آن را باور کرده و آن هايهودیانبیا از طاماتی که 

اند واجب است. حضرت اسناد داده السلامهیپیامبران الهی مانند حضرت ابراهیم عل
 17»قدرت خدا بر آن شک نکرده است...هرگز در احیاي موتی و  السلامهیابراهیم عل
  )12/288(تسنیم، 

عربی به گفتارهایی در مورد معاصی انبیاي ابنفتوحات این در حالی است که در 
 و از شأن پیامبران به دور است، اشاره دهندیالهی که اهل سنت به ایشان نسبت م

  )4/459، فتوحات(الشده است.
نظران از سوي صاحبالمان و لام ععنصر تقیه و وجود جعل و تحریف در ک

  ورد نیز قابل ذکر است.ماهل غرض در این جاعلان 

  درباره التزام به اذکار مأثور عربیتوصیه ابن .4-3
، )152بقره/(»ذْکُرْکُم و اشکُْرُواْ لی و لاَ تکَْفُرُوناَ فاَذْکُرُونىِ«در بحث روایی آیه 

اي را در آورده و اشارات چهارگانه» حالذکر خدا در همه «روایاتی را تحت عنوان 
 هیطور که اصل ذکر در اسلام توصهمان: «سدینویجمله م ها آورده است. ازشرح آن

رساي مأثور  يهامانهیاست که سالک ذاکر باید با پ شده انیاست کیفیت آن نیز ب شده
ان اهل که سفارش بزرگپیمان ببندد و هرگز به دنبال ذکر اختراعی نرود، چنان

  )7/554(تسنیم، ».نیز همین است عربی)(ابنمعرفت
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این است که: هرگاه عبد بخواهد  عربی در تفسیر این آیه شریفهاجمال کلام ابن 

 قرآنبایست نماز بگذارد و ذکر او آیات به زبان و عمل، ذکر خداوند متعال گوید، می
یه قرآنی برگزیند؛ زیرا او باشد؛ یعنی اذکار خود را از بین تحمیدات، تسبیحات و ادع

کلام خدا را به زبان آورده و ذکري را ترنّم کرده که از جانب  ،در چنین حالتی
- جا میان ذکر عبد و ذکر خدا مطابقت حاصل میشده، بنابراین در این پروردگار وارد

شود؛ یعنی ذکر بنده همان ذکر الهی است، لیکن اگر عبد ذکري را از پیش خود 
رحمۀ من (این مناسبت بین کلام خدا و ذکر عبد وجود نخواهد داشت. اختراع کند،

  )225-1/224الرحمن، 
به ذکر مأثور  عربیابن با این هدف از پایبندي مفسر رسدیجا نیز به نظر مدر این

نیز مورد اتهام برخی از مخالفان عرفان  جهتنیا که عرفایی مانند او از کرده ادی
ان معتقدند عارفان، راه طریقت را بدون حفظ شریعت در اند، زیرا آنقرارگرفته

 نیازى از شریعت در دستیابى به حقیقت، تنها از سويبى آنکه؛ حالاندگرفتهشیپ
اند و به به راه و رسم منازل سیر و سلوك جاهل شود کهگرایانی مطرح میعرفان

، طریقت و عتیشر«، مجتبی سپاهیر.ك: (دنبال فرار از عمل به شریعت الهى هستند.
، »عرفانی –ي اخلاقی هاشهیاندره)، امام خمینی و (حقیقت از منظر امام خمینى

  )180ص

  ایمان کامل به رهنمود شرع درباره معاد بهعربی توصیه ابن .4-4
مواردي است است، عربی ان عقاید صحیح ابناز موارد دیگري که مفسر درصدد بی

عربی نقل کرده که تناسب زیادي با مطالب موردبحث سخنی را از ابن ایشانکه 
موارد  گونهنیرسد تنها وجهی که براي نقل سخنان او در ابه نظر می رونیازا، ندارد

 منهْم و«یه مثال، در تفسیر آ عنوان به ؛توان متصور شد، اثبات صحت عقاید اوستمی
 ياثنا و در )201(بقره/ »حسنَۀً خرَةِالاَ فىِ و حسنَۀً ایالدنْ فىِ ءاتناَ ربنَا قُولُی من

برخی اهل معرفت در تبیین «آورده است: » حسنۀ«توضیحات خود در بیان مراد از 
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و  اند که جمع بین حسحق کردهآخرت، حساب و میزان آن چنین توصیه به ۀحسن ي

عقل و محسوس و معقول، در قدرت و کمال اعظم و اتم الهی نمودار است و ما به 
هر دو نشئه جسم و روح و اعاده هر دو معتقدیم و اگر رهنمود شرع به گستره معاد 

شد و آمدن نظام آخرت شناخته نمی بود، جریان سپري شدن نظام دنیا و پدیدنمی
اند حق است و هیچ ر معقول و محسوس فرمودهدرباره حش السلامهمیچه انبیا علآن

داند، پس باید خود و دیگران را به ادراك و ایمان آن دلیل عقلی آن را محال نمی
  )5/344، نیز ر. ك: 10/173، تسنیم، 1/299(رحمۀ من الرحمن، 18ملزم کنیم.

  عربیابننقد و رد مستدل سخنان  .5
این ارادت مانع از  عربی و عرفان وي،بنجوادي آملی نسبت به ا  زیادباوجود ارادت 

؛ زیرا خوردیبه چشم م تسنیمنقد نظریات وي نشده و این امر، در موارد متعدد در 
 اشاره کندکند، ها و کمبودهایی را که در تفاسیر مشاهده مینقص یشان کوشش داردا

رات اي که در نقد نظهاي تفسیري گام بردارد؛ اما نکتهو در جهت اصلاح شیوه
خورد، آن است که ایشان در موارد متعدد حتی زمانی که نظر عربی به چشم میابن
برخی از «، »برخی از صاحب دلان«را نپذیرفته، از او با عناوینی مانند  اشيریتفس

و گاه حتی به قائل شبهه  کندمی ادیو... » برخی از ارباب معرفت« ،»اهل معرفت
و ازنظر نادرست او با عنوان  کندمی استفاده» خیبر«، بلکه از عنوان دارداشاره ن

کند حتی زمانی که در صحت رأي او شک . همچنین سعی میکندمی ادی» تردید«
داند، از به کار بردن فعل مفرد خودداري کرده و از تأمل میدارد یا آن را قابل

فتوا «، »کنندک میتمس«، »اندیافته«، »اندگفته«و افعالی همانند » ایشان«ضمایري مانند 
عربی نیز در و... استفاده کند. لسان صریح و تند مفسر نسبت به آراي ابن» دهندمی

هاي کاذب به وجود دارد و آن زمانی است که از سخن وي، بوي عرفان بافیتسنیم 
یا دیگر  السلامهمی، عصمت انبیاء علقرآنمشام برسد و یا در تضاد آشکار با آیات 



  مطالعات عرفانی    
  مشمـاره بیست    

 166      93پاییز و زمستان  
 و »افک مبین«، »بافته«موارد، سخن او را  گونهنیشیعه باشد که در اعقاید مسلّم  
  .شودیهایی از این موارد بیان مجا نمونهدانسته است. در این »پندار«

  تسنیمعربی در تفسیر ابن ياز نقد آرا ییهانمونه .5-1
  .ابدییعربی  بر اینکه ایمان در قلب اهل برهان راه نمرد نظر ابن .5-1-1

برهان عقلی را یکی از مستندات  )3(بقره/»بیباِلْغَ ؤْمنُونَی نَیالَّذ«ه یر آیدر تفس وي
  نویسد:داند و در ادامه میایمان به غیب می

ب و یرا همواره در معرض دخل، قدح و ع يدلان، برهان نظراز صاحب یبرخ«
ان و وجدان) (نه عرفکه اهل برهان است یند: کسیگویم رونیاند. ازانقص دانسته

کن اطلاق یل) 1/56(ر.ك: رحمۀ من الرحمن، مان، مخلوط دل او نخواهد شد؛یهرگز ا
ح یعرفان صح يهمتا یرا گرچه برهان حصولیناصواب است؛ ز ين پنداریچن

 ».ن در معرض نقد و قدح باشدیبراه ۀست که همین نیچن یست، ولین يحضور
  )2/158تسنیم، (

برداشت شود که  گونهنیاعربی، نقد نظر ابنممکن است از این سخن مفسر در 
؛ به همین داندی، معرفت عقلی خداوند را مطلقاً مردود معربیابن ژهیوبهعارفان و 

  رسد.دفع این توهم، ضروري به نظر می منظوربهدلیل ذکر بعضی از نکات 
أکید آن با شهود ت در آثارشان عقل را انکار و بر تعارض عرفااگر  نکته اول اینکه

اند تا از هدفشان اثبات تعارض ذاتی برهان و شهود نبوده، بلکه تلاش کرده اند،کرده
ایی بر سر راه عقل نهاده بود، رها شوند و که نظام ناکارآمد فلسفه مشّ ییدوبندهایق

افق بودن عقل و که ملاصدرا توانست در راستاي همپس از آنبه همین دلیل است که 
نیز معتقد جوادي آملی د. تر شرنگها کمدارد، این تعارضهاي مؤثري برشهود گام

بیان کرده، باید  و شهود درباره نقد عقل و ترویج کشف عربیابنآنچه است 
قرار تفکر کلامی اشاعره یا معتزله را معیار عقل  ممکن استبازپروري شود، زیرا 
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یط را میزان قرار واجد شرا يهاهمان انتقاد کرده باشد؛ یا بعضی از کشفاز و داده  ي

  )697-13/699(تسنیم، .باشد نموده دعوتداده و به همان 
عربی را از او نقل کرده، گرچه در کتابی که مفسر محترم سخن ابننکته دوم اینکه 

د، نکمیطور مطلق، ناکارآمد معرفی وي برهان نظري را در دستیابی به گوهر ایمان به
که او مطلقاً برهان را نفی کند؛ زیرا در آثار  نیست گونهنیولی باید توجه داشت که ا

عربی آمده است که وي براي شناخت خداوند دو راه قائل شده؛ راه کشف دیگر ابن
از طریق کشف  ترنییو شهود و راه فکر و استدلال و البته معتقد است راه دوم، پا

این صورت،  کند، دراست، زیرا گاهی دلیل عقلی، گرفتار شبهه شده و آن را قدح می
کسی که اهل نظر است نه بصر، در رفع آن شبهه و رسیدن به مطلب حق، دچار 

و هذا  یق الفکرو الاستدلال بالبرهان العقلیطر یق الثانیوالطر«تکلّف خواهد شد: 
 یه الشبه القادحۀ فیل قدتدخل علیالدل یق الأول فإن صاحب النظرفیق دون الطریالطر

، فتوحات(ال»الأمرالمطلوب. یالبحث عن وجه الحق فتکلف الکشف عنهاو یله فیدل
1/320(  
  عربی به دلیل اتهام به شیعهانتقاد از ابن. 5-1-2

 على نَزَّلَه فَإنَِّه لَیلِّجبِرْ عدوا کانََ من قلُْ: «سوره بقره 98و  97در بحث روایی آیات 
 تیبتطبیق آیه بر اهل باره در السلامهیحدیثی را از امام حسن عسگري عل »...کقلَبِْ
نقل کرده  نیچننیعربی اآورده و با لسانی تند و صریح از تفسیر ابن السلامهمیعل
بود، ولی جبرئیل آن را  لیاسرائیطور که یهود پنداشتند نبوت متعلق به بنهمان: «تاس

که نبوت متعلق به علی بن  پندارندیو عرب قرارداد، روافض م لیاسرائیدر بن
علیه و اله قرارداد.  االلهید صلبود، لیکن جبرئیل آن را در محم السلامهیعل طالبیاب

فرقه اثناعشریه از آن منزّه بوده و  ژهیوامامیه به ۀاین بافته، افک مبین است و قاطب
اند و آنچه در حدیث مزبور و مانند هرگز به چنین وهم فایل و زعم آفل آلوده نشده
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مؤمنان توسط حاملان عرش الهی است که هیچ محذور عقلی  ریام آن واردشده، تأیید 

  )613و  5/612(تسنیم، ».یا نقلی در حریم آن راه ندارد
  عربی در باب نفی صحت نیابت در اعمال بدنینقد نظر ابن. 5-1-3

 »عملُونی لُونَ عما کانَُواْئلهَا ما کَسبت و لکَُم ما کَسبتُم و لاَ تُس«در تفسیر آیه 
(عملی که شخص، در توضیح نحوه ارتباط عمل با عامل، عمل تسبیبی )،134ه/بقر(

و استدلال  را نیز مشمول آیه مزبور دانسته )دهددیگري را نایب خود قرار می
براي نفی را  )39(نجم/ »س للْإنِْسانِ إلاَِّ ما سعییلَ«بحث و آیه  مورد ۀآی عربی بهابن

  نادرست قلمداد کرده است. ر اعمال بدنیصحت نیابت د
و او طبق اراده  داردعمل و جزاي آن به عامل تعلق عربی بر این باور است که ابن

تواند آن را به دیگري ببخشد و آن دیگري حق مطالبه ندارد؛ یعنی جزاي او می خود
  )207-1/206(رحمۀ من الرحمن، .شودیمحسوب نم
  کاتی را متذکر شده است:ن در نقد این سخن آملی جوادي

  گونه اشکالی ندارد.یچهدیگري به  . بخشیدن ثواب عمل انسان1
 منافاتی ندارد.بحث  آیه مورد مفادبا . این کار 2

دیگري را به  حال بخشیدن ثواب عمل انسانیندرعکسی که نیابت را قبول ندارد، 
مطرح  زمانیو جزا عنوان جزاست تنها زیرا محور سخن منکران نیابت، کند، ینمرد 

 که استحقاق و حق مطالبه وجود داشته باشد. است

نیز و معناي جزا ة دربردارندعملی درست است،  که به دیگري ثواب بخشیدن
 )7/187(تسنیم، .نیست صحت نیابت کنندهینف

  که:تذکر یک نکته در تکمیل سخنان مفسر خالی از فایده نخواهد بود و آن این
، به نظر خوردیممتعددي به چشم متناقض  آرايعربی، ار ابندر آث که جاآن از

عربی نیابت در حج را این تناقض در موضوع نیابت نیز وجود دارد؛ زیرا ابن رسدیم
لزم مع العجز عن المباشرة یابۀ و منهم من قال لایفمن قائل بلزوم الن« پذیرفته است:
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ه من ماله إن یهأ و بالإجارة علیلع لویستطیوقد ثبت شرعا عندنا الأمر بالحج عمن لا ي

  )1/671، فتوحات(ال»ل ذلک إن شاءاالله.یتفص یأتیکان ذا ما لو س
عربی عمل تسبیبی یا نیابی را نپذیرفته باشد، در حج هم بنابراین اگر ابن

  اعمال بدنی است. ءآن را رد نماید، زیرا حج نیز جز ستیبایم
  وصیت عربی در تفسیر آیهانتقاد از ابن. 5-1-4

ا ناتمام بودن یعربی را نقل و گاه به ناصواب ابن یفقهآراي در موارد متعدد،  مفسر
 أَو ابهِ وصىِی ۀٍیوص بعد من«ۀ یل آیعنوان نمونه ذ. بهکندیح میها تصرآن
ۀرا ارائه کردند که صبغ ياهل معرفت، نظر یبرخ: «سدینویم )11 /نساء(»ن...ید 

قبل  "تیوص"طور که عنوان ن گفته است: همانیچن يرا ویز آن ناتمام است. یفقه
 يت قبل از ادایان عمل به وصیع مال ِمتوفاّ، جریذکر شد، در هنگام توز "نید"از 

االله بر حق مخلوق مقدم است، االله است و حقت حقیرا وصین خواهد بود، زید
است که  يزیبرخلاف چ ن تقدمیکه رسول خدا فرمود: حقّ االله احقّ بالقضاء و اچنان
ه مال ین مقدم داشت و اگر بقیت را بر دیو خداوند وص دهندیعصر فتوا م يفقها
کی از مصارف ین که ینبود، لازم است از سهم غارم ین متوفاّ کافید يادا يبرا

 نشدهینیبشیپ ین سهمیت چنیوص يبرا یه شود، ولیهشتگانه زکات است تأد
اي را که پیرامون این یتأمل در مباحث فقه وي )1/495(رحمۀ من الرحمن، .»است
  )17/526(تسنیم، .استدانسته  ینظر کاف اینان ناصواب بودن یب يشده، برامطرحآیه 

 »نید« از قبل» تیوص« قرآن خواندن هنگام هیآ نیا درهرچند توضیح اینکه 
 که فرمودند حکم صلیّ االله علیه و آله خدا رسول ،عمل مقام در یول شود،خوانده می

 ) بنابراین3/26 ان،یالبمجمع.(شود داده او قرض دیبا ،تیم تیوصه ب عمل از قبل
 حقِ که زمانی باید صورت گیرد امر کرده، قرآن هایی کهسهمیه طبق راثیم میتقس

 با تا شود برداشته مال از تیم حق دیبا ابتداپس  .شود ادا او يایوصا و ونید ت،یم
 پرداخت مال اصل از تیم ونید سپس گردیده و پرداخت شزیتجه و کفن نهیهز ،آن
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 انسان چون و ؛الناسحق گاه و زکات و خمس رینظ استاالله حق گاه ون،ید نیا. شود 
 دیبا ثلث حد تا زین تیم يایوصا به پس کند، تیوص شیخو اموال ثلث در تواندیم

 قسمت هورث انیم ،شدهمشخص که یسهام طبق اموال، هیبقآنگاه  شود؛ عمل
  )17/525تسنیم، (.شود

  عربی در باب انقطاع عذاب اهل جهنمپاسخ به شبهه ابن .5-1-5
آن است که اهل آتش با  بوده، انتقاد موردکه همواره  عربیابن سخنان نیتراز مهم

پشت سر گذاشتن احقابی از عذاب آتش، داراي صورت ناري شده به آن عادت 
و «شود: عذاب براي آنها عذب و امري عادي می گیرند وکنند و با آن انس میمی

نفس النار، بعد انقضاء مدة موازنۀ أزمان  یلابد لأهل النار من فضل االله و رحمته ف
  )42 ، صالحکم نیز ر. ك: فصوص، 4/403فتوحات، (ال»العمل

 نَیرِجِبخ هم ما و النَّارِ منَ رُجواْخْی أنَ دونَیرِی« در تفسیر آیهمفسر 
پس از اشاره به این نکته که » عذاب همیشگی کافران«در عنوان ) 37/مائده،(»...امنه

به نه نفی دوام آن،  شودیدوام نفی خروج استظهار م» امنه نَیرِجِبخ هم ما و« ۀازجمل
برخی پایان دوزخ را رحمت : «دیگویم اي گذرا کرده واشاره بارهنیدراعربی نظر ابن

  )22/419 نیم،(تس».دانندیم
عدم خلود جهنمّیان در در باره  عربیمفسر در اینجا به عقیده نادرست ابن گرچه

 تسنیمدر مجلد هشتم ولی ده است، کرو از قد آن خودداري  کرده تنها اشاره ،دوزخ
، به تفصیل به »رالنَّا منَ نَیبخِاَرِجِ هم ما و: «سوره بقره 167و در بخش اشارات آیه 

به » تردید در ابدیت عذاب«عنوان  باود پاسخ گفته و چهارمین شبهه را شبهات خل
، نوع طرح و کندیتوجه م که جلب ياهمین مبحث اختصاص داده است. نکته

شده که مطرح ياگونهبه این شبهه است؛ زیرا این موضوع بهمفسر گویی پاسخ
هم در این  يانهیزمشیپخواننده اگر به پاورقی و نام کتاب صاحب شبهه نگاه نکند و 
در  اوعربی است؛ زیرا زمینه نداشته باشد، متوجه نخواهد شد که این نظر از آنِ ابن



             
        رد عربیابن جایگاه آراء        

  از جوادي آملی تسنیمتفسیر              171         
استفاده کرده و نه همچون مواردي که » برخی اهل معرفت«از تعابیري مانند نه جا این ي

رده، ب از عقیده وي با عنوان پندار یا بافته نام ،کشدبر نظر او خط بطلان می يتندبه
را تردید در ابدیت عذاب  اشدهیو عق ادکردهی» برخی افراد«بلکه از وي با عنوان 

تکذیب گمان «شریفه، تحت عنوان  ۀاز سوي دیگر، در تفسیر همین آی خوانده است.
ده و آن اینکه: برخی اهل کر خواننده را به یک مطلب مهم متوجه» انقطاع عذاب
در تفسیر خود چنین  -در مکتوبات عرفانیبرخلاف ظاهر گفتار وي  –معرفت نیز 

آورده است: دلیل عقلی بر دوام عذاب وجود ندارد. تنها دلیل خلود، نصوص متواتر 
و ما هم « ریتواند گفتار صریح صادق و معصوم را رد کند. تعباست و عقل نمی

 تسنیم،(.رار عذاب استنص در استم» نیو ما هم منهْا بمِخْرَج«و  »نَ منَ النَّاریبخِاَرِجِ
صراحت عقیده مذکور را به مفسررسد همین مطلب موجب گشته به نظر می )8/339

 خلاف سخنش در 19»رحمۀ من الرحمن«ناد ندهد؛ زیرا سخن او در تعربی اسبه ابن
  است.فصوص الحکم  و فتوحات

  ي باطلعربی به دلیل آمیخته کردن معارف برین به پندارهاانتقاد از ابن. 5-1-6
برخی «آورده است: ) 31/مائده(...»بحثُ فىِ الْأَرضِیفبَعثَ اللَّه غُرَابا «در تفسیر آیه 

دارد، زیرا سیاهی  پنداشتند که معلّم بودن غراب براثر جامه سیاهی است که در بر
 20...»اندبیشب و سواد غ رونی، ازاداندیاشاره به آن است که غیب شهادت را م

ها پرهیز شود و معارف برین را به بافیعرفان گونهنیلازم است ازا: «سدینویآنگاه م
، ر. ك: ، براي مشاهده موارد دیگر22/345تسنیم،(»برخی پندارهاي سفالین نیامیخت.

  21)11/120 ،7/187، 3/92همان، 

  نتیجه
 جوادياز جایگاه مهمی برخوردار است،  تسنیمات محیی الدین عربی در تفسیر ینظر

 هاي قبل و بعد از او قابلارائه کرد، با عرفان یعربکه ابن یمعتقد است عرفانآملی 
قت وجود که او یحق یست و این نیست مگر به دلیل نظریه وحدت شخصین سهیمقا
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ده، معتقد است تمامی مبانی کر عربیابنبا غوري که در کتب  مفسرمبدع آن است.  

عربی به نکات عمیق ات ابنیاز نظر وي ةد. بهرا مبانی امامیه مطابقت دارب اومکتب 
شود، بلکه ایشان در موارد متعدد، نکات تفسیري و حتی لغوي را عرفانی محدود نمی

عربی نیست، بلکه ناقل صرف آراي ابن گاهچیمفسر محترم ه از وي نقل کرده است.
ح و تند مفسر را که لسان صری ياگونهده است، بهکشینقد به ها را در موارد لزوم، آن

مشاهده کرد و آن زمانی است که از  تسنیمدر  توانیعربی منیز نسبت به آراي ابن
هاي کاذب به مشام برسد و یا در تضاد آشکار با آیات بافیسخن وي، بوي عرفان

گرچه خود در ، یا دیگر عقاید مسلّم شیعه باشد السلامهمی، عصمت انبیاء علقرآن
دو عنصر مهم تقیه و نباید د رموا گونهنیین باور است که در ادیگر تألیفاتش بر ا

  را نادیده گرفت. نلمااجعل و تحریف در آثار عنسبت دروغ و 
  

  هانوشتپی
سخن گفته و او را به  یلتفصعربی بهمعرفت (ره)، در توصیف تفسیر ابن مرحومعنوان نمونه،  به. 1

. ها با دیدگاه خود، به تکلّف افتاده و به بیراهه رفته استدلیل اینکه در تأویل آیات براي توافق آن
  )426و 2/418،226تفسیر و مفسران،  :.ك(رنکوهش کرده است

کنند و ي عبارت، اشارت یا رمز را مطرح میجابهي لفظ و معنا، . عارفان در تبیین نسبت پیچیده2
شی در جریان شناسی تفسیر آنان، زبان معارف و حقایق، زبان اشارت است. (ر.ك: پژوه ازنظر

  )210 صعرفانی، 
کند که در عبارت لطیفه در اصطلاح، اشارات دقیقی است که از آن معنایی در ذهن خطور می. 3

  )151 گنجد. (اصطلاحات صوفیه، صنمی
» طلعاًم اً ودح طناً وهراً و بظَ لقرآنِل نّإ«که است  شدهنقل» الهاالله علیه و یصل«اکرم  یامبرپاز . 4
همان تنزیل  در این روایات، تقریباً» حد«اند: برخی گفته)7/36، الأسفارالأربعۀ؛ 388ص د، یۀالمریمن(

ذکر براي این نظریه، مؤیداتی هم و  همان تأویل و باطن است تقریباً» مطلع«و ظاهر و 
ین روایت، ) همچنین عرفا از ا116- 82ص ، مبین یفهصح ،.(ر.ك: ظاهر و باطن قرآناندکرده
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تبیین نظریه سطوح « :. (ر. كاندکردهرا برداشت  ها برحسب ظرفیت وجوديذومراتب بودن انسان ي

  )110-95ص ، مجله متین، »)ره( خمینی منظر اماممعنایی آیات قرآن از 
 »ءیوسعت کلَُّشَ یو رحمت«مرتبه به آیه  44عربی در مباحث خود در فتوحات و فصوص، ابن. 5
؛ 254، و 205، 141 قۀ، صی، تعلفصوص الحکم مثال ر.ك: عنواناستناد کرده است. به 156راف/اع

  220و  2/126؛ 708، 1/539الفتوحات، 
  411ص ، 350-352ص، روح مجردّر. ك:  یزن. 6
از دیدگاه جوادي آملی ر.ك:  سرچشمه اندیشه، » وحدت شخصی وجود«ي مطالعه درباره برا. 7
5/10-99 

  ش از سخنان جوادي آملی یادآور این ابیات از ملاصدراست:این بخ. 8
  هست قرآن چون طعامى کز سما

  

 
  گشتـــه نازل از بــراى اغتذا  

  

  اغتـــذاى آدم از لــوح و قلــم

  

 
  راه فم ابد دواب ازیاغتذا   

  

گفته خدا یف قُکُمرِز ماءالس  

  

 
  رزق انســان گشته نازل از سما  

  

  رســـد از آسـمان روزى انســان

  

 
  وان بود از آش و نانیروزى ح  

  

)6/9 ،الکریم تفسیر القرآن(   

  2/344،المنظومۀشرح ی، ر.ك:اصطلاح فلسفدربارة توضیح براي . 9
  )306ص د، یالتوح( السلامهیعلاي است از خطبه توحیدي و عمیق امیرالمؤمنین . جمله10
دعینا الملک و التصرف و الأخذ و العطاء، کتب بیننا و بینه . فلما ابقنا بخروجنا عن حقیقتنا و ا11

عقوداً و أخذ علینا العهد و المیثاق و أدخل نفسه معنا فی ذلک و العبد لایکتب علیه شئ و لایجب 
له حق، فإنهّ ما یتصرفّ إلاّ عن إذن سیده فإذا و فی العبد حقیقۀ عبودیته لم یؤخذ علیه عهد و لا 

  )125 /1رحمن، میثاق. (رحمۀ من ال
فما کلّ عاقلٍ ینظر فی لب الأمور و بواطنها، فإنَّ اهلَ النَّظَر لهم عقول بلاشک و لیسوا بأولی «. 12

  )487 /1(همان، » الألباب و لا شک أنّ العصاة لهم عقول و لکن لیسوا بأولی نهی
 من و«و قوله تعالی  و لست أعرف فی القرآن و لا فی السنۀ مؤاخذة علی إرادة النفس إلا هذا. 13

  )355، ص1و هی أشد من هذا (رحمۀ من الرحمن، ج» مٍیألَ عذَابٍ منْ نُّذقهْ بِظلُْمٍ بِإلِْحاد هیف رِدی
ک هزار رخسار: ی«ر.ك :  عربیابنبراي مطالعه بیشتر درباره اسماء و صفات خداوند از نگاه . 14

  از میرمسعود فاطمی» عربیابنات او در عرفان در باب شناخت حق و اسما و صف يکندوکاو



  مطالعات عرفانی    
  مشمـاره بیست    

 174      93پاییز و زمستان  
عربی را به دلیل داً برخی از عبارات ابنرسد در برخی از موارد، مفسر تعمه نظر میب. 15 

اي طلب «مثال ترجمه عبارت  عنوان ، ذکر نکرده است، بهنقل کردیم از اینیش که پ هاییينظرتنگ
لذلک شرع الاستغفار فی الاسحار اي طلب من االله «... جمله  در» من االله عند تجلیه من سمائه التستر.

» عند تجلیه من سمائه التستر عن المیل الی المتشابه و قد ذکر تعالی انه ما یتبعه الا من فی قلبه زیغ
  )1/422 ،من الرحمنۀ رحم(ذکر نشده است.

، طاهر »محلّل«هی از حدیث تحلیلی فق«بیشتر درباره این حدیث، نگاه کنید به مقاله  عبراي اطلا. 16
، دکتر حسین ناصري مقدم، مجله علوم حدیث، سال دوازدهم، شماره سوم و چهارم، يعلی محمد

  1-15ص
. یجب تنزیه الانبیاء مما نسب إلیهم المفسرون من الطامات مما لم یجیء فی کتاب االله.........فإنّ 17

  )1/388 حمن،الر من رحمۀابراهیم ما شک فی إحیاء الموتی......(
جهان آخرت در اندیشه «عربی درباره جهان آخرت ر. ك: هاي ابنبراي آشنایی با دیدگاه. 18

  هیاز امیرحسین عبداللّ »عربیابن الدینمحیعرفانی 
لیس بادینا من طریق العقل دلیل علی وجود العذاب دائماً و لا غیره، فلیس إلا النصوص . 19

  )1/243 ،من الرحمن ۀرحم(ذا ورد من الصادق النص الصریح.المتواترة  و لیس للعقل رده إ
. لم کان الغراب معلما؟ً لأنّ الحق ألبسه ثوباً من اللیل مظلماً اشارة إلی أنّ الغیب یعلم الشهادة و 20

  )18-17، ص2لذلک کان اللیل غیباً و السواد غیباً.....(همان، ج
نقدهاي جوادي آملی به  نیتراز مهم، تأبیر نخل عربی به دلیل استناد به حدیثابناز  انتقاد. 21
:  سدینویو م داندجعلی میقرآن کریم  به دلیل مخالفت با است. ایشان این حدیث را عربیابن

عربی نقل کرده توجه نبوده، خواه آن را جناب محیی الدین شیخ ابنحدیث تأبیر نخل هرگز قابل«
ر شده و فریب نظر برخی اهل معرفت و معتمدان را خورده باشد یا ابن عجمی .....مبادا انسان مغرو

به دنیا و زخارف آن است،  یتوجهی: چون کمال پیامبر نسبت به دنیا همانا تغافل و ب ندیگویکه م
روایات از حضرتش صادر  گونهنینه اینکه جاهل باشد یا غفلت و اشتباه کرده است؛ بنابراین ا

براي مشاهده اصل داستان  )192و  191ت، صوحی و نبو(.».. .، این سخن نادرست استشودیم
  )206ص  الحکم، فصوص، 523 /1 فتوحات،ال؛  7/95صحیح مسلم، تأبیر نخل نک.به: 

  
  منابع

 تا.، بیروتیدار صادر، ب ،عربىن ابنیالدمحى، ۀیالفتوحات المک  



             
        رد عربیابن جایگاه آراء        
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 1370(س) چاپ دوم، الزهراء، ____________،فصوص الحکم.  
 1370تهران  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ دوم، ،____________،نقش الفصوص. 

 1405 (ع) قمد الشهداءیس، جمهور احسائى ابى ابن ،یاللآلیعوال.  
 1379مکتب اسلام، قم ، یداود الهام ،عربیمتضاد درباره ابن هاييداور.  
  1416 ، تهراناد بعثتی، هاشم بحرانی، بنر القرآنیتفس یفالبرهان.  
 1367 ، دانشگاه تهران، محسن جهانگیريالدین بن عربی چهره برجسته عرفان اسلامی محیی. 

 1369 ره)، تهران(ینیم و نشر آثار امام خمیسسه تنظؤم جوادي آملی، عبداالله ،دیتوح يآوا.  
 1380 ، اسراء، قم__________، السلامهیعل یات عارفانه امام علیح.  
 1387 قم، اسراء، چاپ پنجم، ___________________________، تسنیم. 

 1383 چاپ اول، قم ، اسراء، ____________________، شهیسرچشمه اند. 

 1386 قم ، اسراء، _______________________،رحیق مختوم. 

 1388 اسراء، قم، _______________، زن در آینه جلال و جمال.  
 1386 ء، قماسرا ،_________________، يزیتبر یشمس الوح.  
 1370، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، ________________ شناسی در قرآنناختش.  
 1372رجاء، قم  ،____________________ هحماس و عرفان. 

 1387اسراء، قم  ،______________________ ،اصدر فلسفه.  
 1382اسراء، چاپ چهارم، قم  ،_____، السلامقرآن حکیم از منظر امام رضا علیه. 

 1386 قم، اسراء، چاپ ششم، ________________ق در قرآن ،مبادي اخلا. 

 1386 قم،  اسراء، چاپ اول، ________، منزلت عقل در هندسه معرفت دینی.  
 1385 نشر اسراء، چاپ اول، قم  ، ______________________،نسیم اندیشه.  
 1388 قمنشر اسراء، چاپ اول،   ، _____________________ وحی و نبوت.  
 1414 ، حکمت، تهران، محمدحسین حسینی تهرانیح مجرّدرو.  
 1409 غات اسلامى قمیدفتر تبلالدین بن علی شهید ثانی، ، زیندیۀ المریمن.  
 1369 نشر ناب، تهران ، هادي بن مهدي سبزواري،شرح المنظومۀ. 

 اپ ، سلیمان آتش، ترجمه دکتر توفیق ه.سبحانی، مرکز نشر دانشگاهی،   چمکتب تفسیر اشاري
  .1381تهران اول، 
 ۀ االله مرعشى نجفىیکتابخانه آین سیوطی، الدجلال،  ر المأثوریر المنثور فى تفسالد. 



  مطالعات عرفانی    
  مشمـاره بیست    

 176      93پاییز و زمستان  
  »1380بهار ، 26 شماره ،صحیفه مبینمحمدکاظم شاکر،  ، »ظاهر و باطن قرآن. 

 اب شاهرودي، قلم، چاپ اول، تهراننردبان آسمان1380 ، عبدالوه.  
 جا، بیصافی گلپایگانی االلهطفل ،نگرشی در فلسفه و عرفان.  
 چاپ دوم،      8 ، محمد بن ابراهیم صدرالدین شیرازي، جالحکمۀ المتعالیۀ الاسفارالاربعه ،

 .1368 مکتبۀ المصطفوي، قم

  ،1402ـــــــــــــــــــــــــــــــ، بیدار، قم ــــــــتفسیر القرآن الکریم. 

 پور ، تهران، مؤسسه فرهنگی ثمین،  حسن قاسمپژوهشی در جریان شناسی تفسیر عرفانی، م
  .1381چاپ اول، 

 د طاهر قمی، مونس الابرارفی شرح تحفۀ الاخیارچاپ محمدرضا ارجمند در میراث ، ملامحم
  .1377آیۀ اللّه العظمی مرعشی نجفی، قم کتابخانۀ ، اسلامی ایران

 1375 ول،ا چاپ صرى رومى، علمى و فرهنگى،یق محمد داوود، شرح فصوص الحکم. 

 1431 آیت اشراق، قم، محمود محمود الغراب، فی تفسیر و اشارات القرآنمن الرحمن  ۀرحم.  
  بن  مسلم ،مسلمصحیحبیروت ،دارالفکر، 7ج  اج،حج.  
 1404 لبنان،–روتی، محمدباقر مجلسی، مؤسسۀالوفاء، ببحارالانوار.  
 1417 ه قمین حوزه علمیدرسى م، سید محمدحسین طباطبایی، جامعهرالقرآنیزان فى تفسیالم. 

 » فاطمه طباطبایی؛ مرضیه »)ره(خمینی منظر امامتبیین نظریه سطوح معنایی آیات قرآن از ،
  .1387زمستان ، 41شماره ، مجله متینشریعتی، 

 1372  تهران، ناصرخسرو، ، فضل بن حسن طبرسیرالقرآنیالبیان فى تفسمجمع  
 ،1375 مرتضوي، تهران یفروشکتابدین طریحی، فخرال مجمع البحرین و مطلع النیرین.  
 1377 نشر انصاریان، چاپ اول، قم ، احمد بن محمد محقق اردبیلی،حدیقۀ الشیعه. 

 1305 مرتضوي، چاپ اول، تهران فروشی، کتاب_________، أحکام القرآن یان فیزبدةالب.  
 1384 ارمنگی تمهید، قم، چاپ چه، محمدهادي معرفت، مؤسسه فرهتفسیر و مفسران.  
 1374 الاسلامیه، تهران الکتب ، ناصر مکارم شیرازي و دیگران، دارنمونه تفسیر. 

 1370، بیدار، قم الدین کاشانیاصطلاحات صوفیه، عبدالرزاق بن جلال. 

  عرفانی امام  –هاي اخلاقییشهاندکنگره  ؛عرفانی –هاي اخلاقی یشهاندامام خمینی و
  ).ره(ینیخم

 


